
 جلسه اول

 ؛اندهای کهن با اساطیر عجین شدههای باستانی بسیار دشوار است، زیرا آییناساطیر و آیین هسخن گفتن دربار

 است. زیسته بشر از آغاز با اسطوره میکه  این به آن معناست

های دور به زمان زمانهای گوناگون از های اندیشمند کهن را در جنبهها تصاویری از چگونگی زندگی انساناسطوره

ها را بیان های آغازین، اعتقادات انساندهند. اساطیر در جوامع ابتدایی و تمدنما آورده و در دسترس ما قرار می

 کردند.ین و تضمین میتامربخشی مراسم و تشریفات آیینی را و اث ردندکمی

گویند و حقایق تلخ و شیرین یها سخن مماند، اسطورهشناسی خاموش میهر کجا که تاریخ و باستان

 سازند.را بر ما آشکار می

و یا داستان ،قوای طبیعی خدایان هافی دربارخریا نیمه  ،های خرافیداستان اساطیر را ،های فارسیالمعارفهدر دایر

 .کنندیاد می نسل به نسلهای پهلوانی افراد به صورت روایت 

نداشته،  ها و اتفاقاتی که پایه و اساس تاریخیمیتولوژی، و معنی آن را داستاندر دانشنامه بزرگ لاروس، اساطیر را 

هایی که از اتفاقات و حوادث واقعی سرچشمه گرفته و به منظور مذهبی جلوه دادن صورت ظاهر آنها عوض افسانه

باشد، یاد خیال میهایی که زاییدة شود. افسانه خدایانی که مورد اعتقاد یک نژاد و ملت است و یا داستانمی

 کند.می

ها دوردست دمیان را ازآآیند و فرهنگ ها به سخن در میاسطوره ،مانداموش میخشناسی تاریخ و باستان آنجا که

گذارند. در دسترس ما می ولی اندیشمند را ،آورند و افکار بلند و منطق گسترده مردمانی ناشناختهبه زمان ما می

اطلاعاتی دربار تحولات فرهنگی و نفوذ . توان جدا از بافت تاریخی آن دریافترا نمیدین یا اساطیر هیچ ملتی 

 .هویت آن ملت و اساطیر آن پی برده شود م است تا بهزاندرکار بوده لاگوناگونی که دست

سان هایی هستند که انبلکه دستورالعمل ،زندگی نیستند ها تنها بیان تفکرات آدمی دربارة مفهوم اساسیاسطوره

  کند.بر طبق آنها زندگی می

گوید: شناس کانادایی، باور داردکه ادبیات از اساطیر نشات گرفته است. وی مینورتروپ فرای، فیلسوف و اسطوره

هر اسطوره کوشش ساده و ابتدایی تخیل برای جهان بشری با جهان غیر بشری است، و غالبا داستانی درباره یک 

 شود. سرایی میندریج با ادبیات عجین و اسطوره اصل اساسی از داستانایزد است. بعدها اساطیر به

گذرانند و گاهی به آنها داند که ماجراهایی پیروزمندانه را از سر میفرای اساطیر را مملو از خدایان و قهرمانانی می

اهی هیولای عظیم دریایی دهند. گرسند و یا با به دنیا آمدن مجدد خود جهان را تکان میخیانت شده و به قتل می



آورند وبا جنگ و ستیز، رسند و یا از جهان ناآشنای زیرین سر در میوسیله گرازی به قتل میبلعد یا بهآنها را می

 کنند.دیگربار راه خود را به خارج باز می

ت مافوق طبیعی را موجوداو معمولا واقعیتی مانند پیدایش کیهان بوده هایی برای ایدهبیانگر در مواقعی اسطوره 

 کند.بررسی می

 تعریف اسطوره از دیدگاه پژوهشگران:

شناس انگلیسی( افسانه را حاصل گرای انگلیسی( و ادوارد برنت تایلر )انسانجیمز فریزر )منتقد اسطوره •

 دانند.تلاش انسان آغازین برای شناخت جهان می

ای از شناخت برآیند ذهن پیش منطقی را گونهشناس فرانسوی( افسانه برول )فیلسوف و انسان-لوسین لوی •

 داند.انسان آغازین می

 های طبیعی است.کننده پدیدهداند که توجیهالکساندر کراپ افسانه را روایتی از خدایان می •

واقعی ای تبدیل مفاهیم استعاری به شبهشناس و خاورشناس آلمانی( افسانه گونهاز دید ماکس مولر )زبان •

 است.

 ٔ  گرای خود افسانه را خمیرمایهپژوه رومانیایی( با توجه به نگرش آیینشناس و دینالیاده )اسطورهمیرچا  •

 داند.می دین

 ژرف یهلای را افسانه خود ساختارگرای ٔ  شناس فرانسوی( در نظریهشناس و انسانلوی استروس )قوم •

سان معنی یابد و بدینداند و از دید او معنی هر افسانه براساس شکل آن تغییر میمی انسانی یاندیشه

های متفاوتی افسانه چند لایه و در هر زمان معنی خاصی دارا است و نزد هر فرد و در هر جامعه برداشت

 عه پی برد.توان به ساختار و الگوی ناخودآگاه قومی یک جامها میازآن وجود دارد؛ و از این برداشت

است که در کند و بر آنشناس آمریکایی( افسانه را از دیدگاه اقتصادی آن بررسی میپل رادین )انسان •

 ها باید به ساختار زیر بنایی آن پرداخت.شناخت افسانه

های است به پرسششناس لهستانی( افسانه پاسخی)مردم مالینوفسکی برونیسلاو کارکردگرای یدر نظریه •

است که در شکل عقاید و تصعید این عقاید و در قوانین کارکردی رفتار سان ابتدایی و واقعیتی فلسفی ان

 شود.یعنی اخلاقی پدیدار می

اسطوره، روایتی نمادین است با منشأ معمولا ناشناخته و حداقل تا حدی سنت محور، که به ظاهر به رویدادهای 

ها یا آیین( شود و به ویژه با اعتقاد مذهبی مرتبط است. از رفتارهای نمادین )مربوط به فرقهواقعی مربوط می



های خاصی از خدایان یا موجودات ها روایتاسطوره شود.ها یا اشیاء نمادین )همانند معابد( متمایز میو مکان

العاده در زمانی نامشخص اما به عنوان بخشی با موجودیت فوق بشری هستند که در رویدادها یا شرایط خارق

 (Richard G.A. Buxton, Britannicaشوند. )پیشین جدا از تجربیات عادی بشری درک می

 ادیسهو  ایلیادطورکلی در ومر شکل گرفت. بسیاری از ایزدان یونانی به ی هزمان با دورهایزدستان یونانی هم

هایی که در گیرند، هم از نظر سیما و پیکرشان، و هم به لحاظ مناسبات سنتی و افسانهمورد بحث قرار می

گوید. یی ایزدان هیچ سخن نموگذشته دادند. اما شاعر باستانی یونان از تبار عصر خودشان به آنان نسبت می

( و همسرش تتیس Oceanتنها روایت کرده که زئوس فرزند کرونوس است و تصادفا گفته که اقیانوس )

(Tethysآفریننده )اند.ی ایزدان و موجودات زنده بوده 

ی ایزدان خویش نامه و تاریخچهی شجرهتنها در روزگاران پسین بود که یونانیان احساس کردند که به تهیه

ی هشت پ.م تصنیف گردیده، کهن ترین اثر که در حدود سدهی ایزدان تبارنامهی هزیود منظومه نیاز دارند.

شان ی ایزدان مهم ترین رویدادهای زندگیها است. هزیود در بازگویی سرچشمهبندی اسطورهیونانی در طبقه

ی ن را شرح دهد. پس منظومهخواهد ساختار کیهاچنین میکند. او همها را مشخص میرا یادآور شده روابط آن

ی اثر هزیود باززتابندهی ایزدان تبارنامهشناخت به شمار می آید. نامه، نوعی کیهانمذکور افزون بر نسب

 باورهای عامیانه بود و در یونان نوعی شناخت رسمی یافت.
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هزیود، شاعر یونانی، در بینش خود از بی نهایت عمیق، تاریک و ساکت.  -در آغاز آشوب بود، شکافی باز از پوچی 

ی خدایان آمده است، آفرینش را تحمیل یک واقعیت مثبت بر این منفی بودن و نبودن مبدأ جهان، که در تبارنامه

توانست ادامه داشته باشد، تا ابد تغییر نکند، می دانست. کلید این واقعیت، پتانسیل تغییر بود. پوچی آشوب می

های آمدن و رفتن فصول، نسل -پایانی را با خود به ارمغان آورد های بیه خلق شد، چرخهاما هستی، زمانی ک

ها با ایجاد تقسیم اولیه بین شب و روز به حرکت در آمدند. زمان اکنون قابل اندازه انسان، تولد و مرگ. این چرخه

 گیری و معنادار بود.

 سنگ ها و خاک های آن، کوه ها و دشت های آن. -د اولین الهه یونانی، گایا، زمین در شکل معدنی آن بو

از حالت جامد و ظاهرا خنثی خود تبدیل شد. پر جنب و جوش با پتانسیل برای زندگی جدید. اولین تجلی 

آن سرزندگی جدید، اورانوس، خدای آسمان بود، که به طور خود به خود در رحم مادر زمینی بزرگ، گایا، به 

 گایا بود، اورانوس همتای او بود. وجود آمد. اگرچه وی پسر



حسادت اورانوس به فرزندانش به حدی بود که پس از تولد، آنها را می برد و هر کدام را در جایی پنهان از 

 انجام گایا بر خود مالکیت تثبیت برای را کار این او. داد می قرار–بود گایا، همسرش، جسد واقع در که–زمین

 توانستند نور روز را ببینند. نوزادان متوالی به اعماق غارهایی فرستاده شدند.نمیرزندان آنها ف. داد

 :ها(ل تیتاندوازده فرزند گایا و اورنوس )نسل او

 رئا، تئا، تتیس، فوبه، نموسینی، تمیس •

 اکئانوس، هایپریون، یاپتوس، کئوس، کریوس، کرونوس •

خود داشتند.  یشانیچشم در مرکز پ کیآمدند که هر کدام  هاکلوپیبه نام س کریسه برادر غول پ ها،تانیبعد از ت

 دفن شوند. نیمانند خواهر و برادرشان در بدو تولد مأمور شدند تا در دل زم زیآنها ن

است.  "صد دست"که نام آنها در یونانی به معنای  ها،هکاتونکایر –سپس سه غول دیگر با قدرت بیشتر آمدند 

آنها نیز توسط اورانوس در اعماق  -کند ها را وحشتناک میسر دارند که آن 50هر کدام  شود کههمچنین گفته می

 زمین زندانی شدند.

گایا هم از نظر جسمی تحت فشار تعداد اجساد نوزادی بود که به معنای واقعی کلمه به داخل او بازگردانده شده 

. سرانجام او شورش کرد و از پسرانش درخواست بودند و هم از تلاش برای سرکوب فرزندانش به شدت ناراحت بود

 به را آن و کرد درست داس یک–ها افسانه طبق–کمک کرد. او مخفیانه از یک ماده معدنی غیرقابل شکست

 .داد کرونوس

ای ها کارکرد اسطورههنگامی که کرونوس سرانجام برادران و خواهران خود را از اسارت در زمین آزاد کرد، تایتان

های زنده، در حال تنفس، دوست داشتنی، و مبارز بودند. هر یک از آنها نماد ای داشتند. اول، آنها شخصیتدوگانه

نشان دهنده راهی برای نظم بخشیدن و غنی سازی جهان جنبه متفاوتی از هستی بودند، به طوری که در مجموع 

 بودند. 

  به عنوان مثال، بزرگترین دختر، نموسینی، به خاطر قوه حافظه و تمام آنچه که از نظر تاریخ، فرهنگ و

–را به دنیا آورد (Musesاش زئوس، نه مُوسْاها )میراث به یاد داشت، نمادین بود. او بعدا در کنار برادرزاده

 .نمایشی هنرهای و شعر، تاریخی، علمی، مطالعات الهی بخشانالهام و انحامی

  دختر، اندازه همان به و–رودخانه خدایان همه–پسر 3000تتیس، که با اوکئانوس ازدواج کرد، از او 

 رد.آو دنیا به بودند، دریاها و ها،دریاچه ها،رودخانه ها،چشمه هاینیمف که اوکئانیدها،

  تئا با هایپریون ازدواج کرد. او هلیوس، ایزد خورشید، و خواهرش ائوس، الهه سپیده دم خواهر کوچکترش

 را به دنیا آورد. هلیوس و ائوس خواهری به نام سلنه داشتند که الهه ماه بود.



  تمیس، جوانترین تیتان زن، با عقل، و عدالت در جهان همراه بود. از فرزندان او و زئوس، هورای

 اندازه گیری و گذر فصول و زمان نظارت می کردند.( بر "هاساعت")

کرونوس که مصمم بود هیچ کس نباید تهدیدی برای او ایجاد کند، اطمینان حاصل کرد که فرزندانی که رئا از او 

آورد، کرونوس آن را کامل می آورد به سرعت نابود شوند. به محض اینکه او یک بچه جدید به دنیا میبه دنیا می

ستیا، اولین فرزندی که رئا به دنیا آورد، قبل از اینکه مادرش حتی بتواند او را در آغوش بگیرد، قورت داده بلعید. هِ

شد. دختر دیگری به نام دمتر به زودی پس از هستیا آمد؛ او نیز به سرعت بلعیده شد. هرِا، دختر سوم، همین راه 

 خورده درآورد خود از صدایی بتواند اینکه از قبل–آمد را رفت و پسران کرونوس وضع بهتری نداشتند. ابتدا هادس

 .شد دچار سرنوشت همان به پوزئیدون، بعدی، پسر سرعت، به و شد

ای رئای ناامید سرانجام برای کمک به مادرش گایا که پیر شده بود، و پدرش اورانوس، مراجعه کرد. آنها با هم نقشه

 ی کردند.فریبنده برای نجات فرزند بعدی دخترشان طراح

رئا به توصیه والدینش عمل کرد. به محض اینکه زئوس، آخرین پسرش را به دنیا آورد، و قبل از اینکه پدرش 

کرونوس فرصتی برای دیدن او پیدا کند، نوزاد را پنهان کرد. سپس سنگی را در قنداق پیچید و به جای نوزاد به 

 شوهرش داد.

اینکه به قنداق نگاه بیندازد، سرش را به عقب برگرداند، دهانش را اش، حتی قبل از کرونوس، در حرص وحشیانه

مستقیما در شکمش فرو رفت و آماده پیوستن به جمعیت متلاطم « کودک»کاملا باز کرد و آن را به داخل انداخت. 

ه بودند. ی فرزندانش در تاریکی عمیق شکم او جان سالم به در بردخبر از آن بود که همهکودکان بود. کرونوس بی

 در آنجا اندازه و خشم آنها افزایش یافت.

در همین حال، رئا، به توصیه گایا، زئوس نوزاد را دور کرد و او را از طریق دریا به جزیره کرت برد. یک نیمف به 

 کرد. نام آدامانتیه مخفیانه از زئوس نگهداری می

 بتواند–آسمان و دریا زمین، بر او جهانی قدرت لطف به–به گفته هزیود، آدامانتیه از این ترسیده بود که کرونوس

 آسمان و زمین بین که طنابی از را زئوس نکند، پیدا را او کرونوس اینکه برای. است شده پنهان کجا پسرش ببیند

 در یک قلمرو بود و نه در قلمرو دیگر آویزان کرد. نه اما بود آویزان

گله بزهایی که در آن نزدیکی چرا می کردند به او شیر می داد. هر آدامانتیا از زئوس مراقبت می کرد و از شیر 

خواندند رقصیدند و شعر میزمان که کودک غرغر می کرد، جیغ می کشید، یا گریه می کرد، آدامانتیه و مردم می

 تا صدا را پنهان کنند. در نتیجه، کرونوس کاملا از زنده بودن پسر کوچکش بی خبر بود.



که زئوس در مدت کوتاهی به بزرگ شد. او تشنه انتقام از پدر ظالمش بود. با این حال، اگر زئوس رسید به نظر می

از مخفیگاه بیرون بیاید، نوعی رویارویی بین آنها اجتناب ناپذیر خواهد بود. کرونوس نمی توانست اجازه دهد یک 

 تنها تهدید برای قدرت خود می دانست.شد، پسرش را غاصب احتمالی زنده بماند. اگر او از وجود زئوس آگاه می
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ترس کرونوس از برکنار شدن کاملا موجه بود. هنگامی که سرانجام پسری که معتقد بود مرده است را ملاقات 

 کرد، مجبور شد به بدترین شکل تسلیم زئوس شود.

و لگد شدیدی به شکم زئوس به سادگی یک روز آمد و با کمک مادربزرگش، گایا، در کمین پدرش نشست. ا 

 کرونوس زد و پدرش را مجبور کرد تا محتویات شکمش را استفراغ کند. 

اول سنگی که کرونوس بلعیده بود و معتقد بود که زئوس نوزاد است بیرون آمد. زئوس جوان این سنگ را گرفت 

 ار داد.و به عنوان یادآوری از ظلم کرونوس و نمادی از پیروزی او بر خدای شریر در زمین قر

یا ناف دنیای باستان یونان، در شهر دلفی، مرکز یونان، قرار داد. در اعصار آینده،   omphalosزئوس سنگ را در

کردند تا شود که به خاطر قدرت غیبگویی محبوب بود. زائران از آن بازدید میاین سنگ به زیارتگاهی تبدیل می

هایی از حکمت و دانش را زائرین مایی بگیرند و آنها پیامراهن  Sybilدر مورد مشکلات شخصی خود از کاهن یا

 شود.گفته می پتیاآمد. به غیبگوی این معبد شد مستقیما از جانب خدایان میداد که گفته میارائه می

پس از استفراغ سنگ، کرونوس شروع به تخلیه فرزندان خود کرد. یکی یکی، برادران و خواهران بزرگ زئوس از 

آنها دیگر نوزاد نیستند، بلکه کاملا رشد کرده اند. پس از تولد دوباره، آنها به  -ن بیرون آمدند دهان پدرشا

 هایشان مورد احترام قرار گرفتند.نشینان تبدیل شدند و به دلیل قدرتالمپ

 دوباره، ولدت از پس زودی به. کرد زندانی( مردگان دنیایترین نقطه المپیان کرونوس را تا ابد در تارتاروس )عمیق

 مقر خدایان پیروزی، از پس. رفتند قدرتمند هایتایتان با جنگ به کیهان کنترل برای کرونوس دختران و پسران

و قرعه کشی کردند تا تصمیم بگیرند که چه کسی چه نقشی در اداره جهان  دادند قرار المپ کوه در را خود قدرت

دارد. سه پسر کرونوس کیهان را بین خود تقسیم کردند. یکی کنترل آسمان را به دست میگیرد، دیگری دریا را 

ای در اختیار میگیرد و سومی بر جهان زیرین ریاست می کند. زئوس که سلاح منتخب وی صاعقه بود، فرمانرو

 آسمان و رهبر همه خدایان المپ شد.



هادس، برزگترین پسر و آخرین پسری که دوباره به دنیا آمد، خدای دنیای زیرین شد. نام او به معنای خدا و قلمرو 

غیبی او تبدیل شد، جایی که ارواح پس از مرگ به آنجا رفته. هادس از تخصیص این دامنه ناامیدکننده خوشحال 

 او سگی به نام سربروس داشت. دستش بر نمی آمد.  نبود، اما کاری از

جای دمُ که هایی چون شیر و ماری بهسگی بود با سه سر )در برخی تفاسیر پنجاه تا صد سر(، پنجهسربروس 

 زیرین جهان از خروجشان مانع و دادمی ورود اجازه ارواح به و بود( مردگان جهان) زیرین جهاننگهبان دروازه 

 .بازگردند و بروند مردگان جهان به و بگذرند سد این از طریقی به توانستند زندگان از تن چند تنها. شدمی

قدرتمند مطلق تبدیل شد، خدای دریا با « زمین لرزان»در همین حال، پوزئیدون، که کوچکترین نوزاد بود، به 

 تمام قدرت شگفت انگیزش. 

 تند. های مهمی داشسه فرزند دختر کرونوس و رئا نیز نقش

 کرد. هستیا، الهه خانواده، آتشدان، و معماری، بر زندگی خانگی مردم حکومت می

دمتر به عنوان الهه حاصلخیزی زمین، حبوبات و نان، حیات بخش پرستندگانی بود که بر بخشش و سخاوت سالانه 

 ثبات است. کردند. هرچند او ثابت کرد که یک محافظ بیاو تکیه می

ترین خدای زن تبدیل شد. با این ر از نقش خواهرانش بود و او پس از ازدواج با زئوس به مهمتنقش هرا برجسته

حال، متاسفانه هرا هرگز به رسمیت شناخته نشد و افتخاراتی را که به عنوان ملکه خدایان انتظار داشت، دریافت 

ازدواج  یااز حالت کهن اسطوره یادب ینها، قرار بود نشازنان و ملکه آسمان ینکرد. هرا به عنوان الهه قدرت، حام

 شناخته شد. اشییباشد، اما او به خاطر مشکلات زناشو

ای بود که با زیبایی زنانه و شد، آفرودیت الههدر حالی که هرا به عنوان نماد یک همسر به تصویر کشیده می

های قدیم دو انتهای داشتند که در زمانها این دو ایزد متفاوت را احساسات وابسته به عشق مرتبط بود. یونانی

شد. یکی از خدایان نشان دهنده عشق زناشویی بود، دیگری عشق رمانتیک. در ی عشق در نظر گرفته میمحدوده

های ها و در بیشتر زمانحالی که این تمایز اکنون ممکن است برای بسیاری از مردم بیگانه باشد، در بیشتر فرهنگ

ها به صورت معاملاتی برای مدیریت و انتقال اموال و زمین ترتیب داده شده است. ایده ازدواج تاریخ، اکثر ازدواج

 که در آن عشق بین دو طرف عامل محرک است یک قرارداد نسبتا مدرن است.

 نشینان بود که فرزند کرونوس و رئا نبود.آفرودیت تنها عضو این نسل اول المپ



ها بود. الهه هستیا نشین، دمتر، هرا، پوزئیدون، و آفرودیت، از نسل اول المپنشین شامل زئوسدوازده ایزد المپ

در میان آنها نبود، زیرا بعدا برای جلوگیری از دعواهای خواهران و برادرانش به زمین رفت و در آنجا زندگی کرد. 

 .شدهادس، به طور مشابه، به دلیل اقامت دائم در دنیای مردگان شامل این خدایان نمی

نشینان به عنوان حاکمان کیهان شناخته شدند و این نسل اول خدایان ها، المپپس از جنگ بین خدایان و تیتان

 های اساطیر یونان فرزندان زئوس هستند.صاحب فرزندان زیادی شدند. بسیاری از خدایان و دیگر شخصیت

ود خدایان قدرتمندی بودند. خدایان آپولو، نشینان پیوستند و در نوع خاز نسل دوم خدایان، چندین نفر به المپ

آرس، دیونیسوس، هفائستوس و هرمس همگی به صفوف زئوس و خواهران و برادرانش در کوه المپ پیوستند، 

ها ملحق شدند. این دوازده ایزد به عنوان یک شورا برای بحث در های آرتمیس و آتنا نیز به آنهمانطور که الهه

مرانی خود بر کیهان تشکیل جلسه داد، و دیونیسوس، تنها پس از اینکه هستیا المپ را مورد مسائل مربوط به حک

 ترک کرد تا در زمین اقامت کند، جایگاه خود را به دست آورد.

  زئوس: . 1

 های واقع در کوه المپ.پادشاه خدایان و فرمانروای تمام زیارتگاه •

 ها و طوفانایزد آسمان •

 کرد.انت او را عصبانی میشکنی، و خیدروغگویی، پیمان •

 هرا:. 2

 .ایستادمی زئوس برابر در حتی–ای با قدرت بسیارالهه •

 ثیا است.های هبه و ایلیهای هفائستوس، آرس و دو دختر با نامحاصل ازدواج هرا و زئوس دو پسر به نام •

 های المپیک نیز برای اولین بار به افتخار هرا ایجاد شد.بازی •

 . پوزئیدون3

 ها.ها، سیل، خشکسالی، زمین لرزه و اسبهای شور و شیرین و دریاها، رودخانهآبخدای  •

 است.شده و دارای موها و ریشی پریشان و انبوه بوده در دنیای قدیم پوزئیدون همانند زئوس تصور می •

 اند.یشتر فرزندانش خشونت او را به ارث برده •

 . دمتر4



 .است نان و حبوبات زمین، حاصلخیزیالهه  •

 وقتی که هادس، پرسفونه را دزدید دمتر برای بازگشت دخترش بسیار تلاش کرد. •

 گندمیشکل زنی جدی و اغلب در حالت نشسته، که بیشتر مواقع خوشه دمتر در آثار هنری باستان، به •

 .شدمی کشیده تصویر به دارد، سر به گلی تاج و دست به

 . آتنا5

 نگهبان شهر آتن بود و نام آتن را به افتخار او این چنین نامیدند.الهه خرد، جنگاوری، صنایع دستی و  •

 کند.این باور بود که او سربازان را در جنگ هدایت می •

 زئوس، آتنا را از پیشانی خود به دنیا آورد. •

 . آپولون6

 خدای تیراندازی، موسیقی و رقص، راستی و پیشگویی،درمان بیماری ها ،خدای خورشید و نور ،شعر و... •

 می دانند. 

 ترین خدایان یونانی است.آپولو یکی از پیچیده •

 است.پدر او زئوس و مادرش لتوو )دختر فوبه و کئوس( بود. او همچنین برادر دوقلوی آرتمیس  •

 . آرتمیس7

 ایزدبانوی شکار، طبیعت وحش، ماه، و حاصلخیزی. •

 به اورتیگیاها، آرتمیس یک روز زودتر از برادرش آپولون به دنیا آمد. مادرش او را در جزیره برطبق افسانه •

 او که جایی کرد، کمک دلوس تنگه از عبور برای مادرش به او تولدش، از بعد بلافاصله سپس آورد، دنیا

 کودکان نگهبان عنوانبه برادرش و او نقش برای شروعی داستان این. آورد دنیا به را آپولون دوقلویش برادر

 ت.اس

 . آرس8

 خدای جنگ و پسر زئوس و هرا •



در ادبیات یونان باستان او را در مقایسه با خواهر خود آتنا که مقام او در جایگاه ایزدبانوی عقل و خرد  •

انکار جنگ آمیز و غیرقابل شامل راهبرد نظامی و رهبری ارتش بود، اغلب به عنوان جنبه فیزیکی، خشونت

 گیرند.در نظر می

 هراسیدند.با این که آرس از ته قلب مهربان بود، همه از وی می •

 . آفرودیت9

 الهه عشق، زیبایی. •

ترسید که خدایان بر سر ازدواج با آفرودیته با هم به نزاع بپردازند عد از تولدش به علت زیبایی، زئوس می •

 د.به همین خاطر او را به همسری هفائستوس درآور

 ماهی، فاخته، گنجشک، آینه، قو و کمربند هستند.نمادهای او دلفین، مورد، گل رز، گوش •

 . هفائستوس10

 گری، فلز، آتشفشان و آتش، پسر زئوس و هرا است.گری، تندیسایزد آهنگری، صنعت •

 ت.های ایزدان در المپ را بر عهده داشه عنوان آهنگر ایزدان، هفائستوس وظیفه ساخت تمامی سلاح •

 نمادهای مرتبط با او آتش، چکش، سِندان و یک جفت انبر بودند.  •

 . هرمس11

 نشینان، پسر زئوس و مایا است.رسان المپخدای سرعت و پیام •

ها، بازرگانی، اندازه و وزن، هرمس در ابتدا ایزد موسیقی و خالق ساز چنگ بود. او همچنین ایزد چوپان •

 رفت.شمار میبهسخنرانی، ادبیات، ورزشکاری و دزدی 

ها و جهان ایزدان بود و وآمد سریع بین جهان انسانگر بود، بدین سبب قادر به رفتهرمس سریع و حیله •

 آمد.های فانی با المپ نشینان به حساب میای میان انسانرسان ایزدان و واسطهنقش پیام

 . دیونیسوس12

های مقدس عت انگور، قداست می، ناظر بر جشن، زراشهدآبدارای دو ریشه مجزا است، از طرفی او ایزد  •

 های برجسته هنر ادیان مختلف بوده. دهنده ویژگیخیزی طبیعت است و از طرفی دیگر نشانو حاصل

 شدند.ها با نام او برگزار میها به نام او بودند و جشنبسیاری از پرستشگاه •



 ترین ایزد در میان خدایان بزرگ یونان.جوان •

 جلسه چهارم

ترین بود، اما زئوس به راحتی در موقعیتی از قدرت بر برادران و خواهرانش قرار گرفت: اگرچه جوانها: نگ تیتانج

بیشتر از باقی آنها در جهان زمان گذرانده بود. خواهران و برادرانش از او حمایت کردند، زیرا او تلاش کرده بود تا 

 کیهان ثابت کند. پدرشان را سرنگون کند و برتری خود را در سراسر

ای هماهنگ ها. زئوس با حمایت خواهران و برادرانش حملهجنگ خدایان و تیتان -ها آغاز شد بنابراین جنگ تیتان

 و مصمم علیه خدایان تیتان آغاز کرد.

 و استروپس، برونتس،–برخی از پسران اورانوس که کنار گذاشته شده بودند به این خدایان پیوستند. سه سیکلوپ

که زئوس آنها را از دنیای زیرین آزاد کرد، در کنار زئوس قرار گرفتند. آنها صنعتگران ماهری این از پس–آرگس

شاخ ای قدرتمند برای زئوس، ردای نامرئی برای هادس، و نیزه سهساختند: صاعقهبودند که برای خدایان اسلحه می

 برای پوزئیدون.

 .هکاتونکایرها نیز برای خدایان جنگیدند

های باز استان تسالی درگرفت، اما این  درگیری تر کوه المپ و در سراسر دشتهای پایینجنگ در دامنه

های کوه پاره شد و به های عظیمی به اطراف پرتاب شد. تمام قلهکننده، تمام جهان را در بر گرفت. صخرهویران

های آتش تا درخشید. شعلهنیزه در آسمان می عنوان پرتابه به این طرف و آن طرف پرواز کرد. رعد و برق مانند

های آسمان بلند شد. صدای بلند پیشروی  باعث ایجاد زلزله در دورافتاده ترین نقاط جهان زیرین دورترین بلندی

 کرد و هیاهوی درگیری کر کننده بود.شد. ابرهای گرد و غبار چرخان آسمان را تاریک می

ای برای ده سال کامل به روی بدون هیچ وقفهآورد. پیشرا به درد می به گفته هزیود، شدت جنگ روح و نفس

عقب و جلو رفت. هیچ یک از طرفین تسلیم نشدند، بنابراین در نهایت زئوس پیروان خود را جمع کرد. او 

ر انسانی هکوتونکایرها را با شهد و آمبروزیا تغذیه کرد. آمبروزیا خوراک انحصاری ایزدان بود که جاودانگی را به ه

داد. ممکن است این تاثیر خاصی بر هکاتونکایرها نداشته باشد، اما به گفته هزیود، که آن را مصرف می کرد می

 ."هایشان رشد کردحس قهرمانانه در تمام قلب"ها داد، پس از اینکه زئوس آن را به غول

های قدرتمند، ن با چنین متحدان و سلاحهکاتونکایرها با نشاط دوباره در رسیدن به نقطه اوج کمک کردند. خدایا

ها برای نشینان آنها را به تارتاروس تبعید کردند، جایی که تیتانها را شکست دهند. المپسرانجام توانستند تیتان

 همیشه زیر نظر هکاتونکایرها زندانی بودند. 



امپراتوری خود را در بالای کوه المپ زئوس و خواهران و برادرانش اکنون کنترل کاملی بر کیهان داشتند. آنها مقر 

 برپا کردند، جایی که بر جهان هستی حکومت کردند.

در اصل، محل سکونت خدایان یونان باستان در آسمان ها نبود، بلکه در قلب زمین بود. زمانی که زئوس و خواهران 

ها را نسل جدید خدایان و الهه کردند تاها را شکست دادند، یونانیان به سوی آسمان نگاه میو برادرانش تیتان

 های پناه گرفته در کوه المپ ساخت.بپرستند. هفائستوس برای آنها قصرهایی در دره

آمدند تا درباره حاکمیت کیهان صحبت کنند و در تالار شورای خدایان معمولا در حیاط طلایی زئوس گرد هم می

 نواخت.آپولو برای آنها آواز خواند و چنگ می آمدند تا عصرها را با ضیافت بگذرانند.زئوس گرد هم می

 آمدند.گویی از خانه خود در پایین المپ بیرون میگاهی میوزها برای آواز خواندن، رقصیدن و قصه

 آشنایی با میوزها:

بزرگترین میان خواهرانش و میوز اشعار حماسی. اعتقاد یونانیان بر این بود که او الهام بخش هومر . کالیوپه: 1

 .است ادیسهالق حماسه خ

کلیو میوز تاریخ شناخته شده است. در بعضی مواقع او را به همراه ترومپت در یک دست و کتابی در بغل . کلیو: 2

اند زیرا او را خالق ای در دست دیگر نشان دادهاند و درجاهایی او را به همراه گیتار در یک دست و زخمهنشان داده

 دانستند.ساز گیتار می

 شود این اراتو است که بسیار جذاب بوده.اراتو میوز شعر، غزل، و تقلید است. گفته میاراتو: . 3

او میوز شادی و نی نواز بود. او الهام بخش توسعه علوم مقدماتی و هنرهای زیبا در یونان باستان بود و . ائوترپه: 4

 د هومر( بود.به عنوان الهام بخش شاعران، نمایشنامه نویسان و نویسندگان )مانن

انگیز یا شمشیر میوز تراژدی )مقابل خواهرش تالیا( نام گرفت. او اغلب به صورت زنی که ماسکی غم. ملپومنه: 5

 شود.هایی ویژه به پا دارد، به تصویر کشیده میدر دست دارد، و برخی مواقع تاج گلی از پیچک و چکمه

رسید که از این کار لذت سرودهای مذهبی بود، اما به نظر نمیمیوز الهام بخش خواندن و نوشتن هیمنیا: . پلی6

 شد.ببرد. او به مانند زنی بسیار جدی، ایستاده در حال تفکر که اغلب انگشت به لب بود، به تصویر کشیده می

رفت. او معمولاً به حالت میوز رقص و آواز نام گرفت و مظهر مضراب و چنگ رومی به شمار می. ترپسیکور: 7

 شود.کنند، به تصویر کشیده میسته و چنگ بدست، در حالی که رقاصان باله او را در حین موسیقی همراهی مینش



تالیا میوز کمدی و اشعار روستایی نام گرفت. او اغلب به صورت زنی که ماسکی کمدی یا چوب چوپانی . تالیا: 8

 .استشده گرفته دارگل یا پربار جشن معنی به یونانی ٔ  شود. نام او از کلمهدر دست دارد، به تصویر کشیده می

ترین خواهران شود. او گاهی به عنوان بزرگاورانیا میوز نجوم بود. اورانیا اغلب با عشق جهانی شناخته می. اورانیا: 9

 شد، عظمت و قدرت زئوس و زیبایی و لطف مادرش نموسینی را به ارث برد.میوز شناخته می

 آنها، ترینمعروف–کشیدندهای خدایان را میبرای موجوداتی وجود داشت که ارابهای های جداگانهاصطبل

 چهار توسط که داشت ایارابه زئوس. کشیدندمی را خورشید خدای آپولو، فروزان یارابه که بودند هاییاصطبل

 زفوروس و( جنوب) نوتوس ،(شرق) یوروس ،(شمال) بورئاس–بودند ائوس فرزندان که بادها خدایان آنموی،

 آفرودیت ارابه که حالی در شد،می کشیده ماهی دم با هاییاسب توسط پوزئیدون ارابه. شدندمی کشیده–(غرب)

 .شدمی کشیده کبوترها از گروهی توسط

 محافظت المپ هایدروازه از–(افزایش تابستان،) آوکسو ،(محصول برداشت و پائیز)  کارپو ،(بهار) تالو–هاهورای

 زئوس تخت پای در سرنوشت، الهه سه مویرای، دیگر، الهه سه. بودند فصل و زمان منظم گذر مراقب و کردندمی

 .بودند فانی هایانسان زندگی مراقب و نشسته

 جلسه پنجم

اگرچه او در مورد منشا آنها کم صحبت  شد،یرا شامل م یفان یهاانسان از ابتدا بایتقر ودیهز انیخدا یتبارنامه

 نهیزمشیدر پ نینشالمپ انیتنها در عصر خدا ،یکرد. آنها در زمان سلطنت کرونوس وجود داشتند، اما به طور اتفاق

 حضور پررنگ داشتند.

 :کردندزندگی می)یا دوره( ها در پنج عصر های هزیود، انسانبر اساس نوشته

جنگ و اختلاف  ،یماریبسلطنت کرونوس.  . دوران)یا زرین(: عصر کمال و معصومیت ن طلاییدورا -1

بهار  قید را آزادانه از طرکردند، درختان و مزارع محصولات خومی یها زندگقرن هانساناناشناخته بود. 

 آوردند.میبه دست  انیپا یب

ها تنها نانسا ثروت انسان بود. یظهور زئوس شاهد کاهش فور. هی: عصر سختی و تباایدوران نقره -2

بالاخره بزرگ شدند،  یشد. وقت یسپر یطولان یآن در دوران کودک شتریکه ب کردندصد سال زندگی می

 بودند. مشتاق جنگاحمق و 

بودند که عمر کوتاه خود  یانیآن جنگجو هایانسان. : عصر جنگ و تنگدستی)یا برنجی( دوران برنز -3

 کردند. یرا با دعوا و جنگ سپر



معنا که  نینسبت به عصر برنز بود، به ا یشرفتیپ. خدایان: عصر قهرمانان و نیمهدوران قهرمانی -4

 عصر جنگ تروا هومر. به خود گرفت. یو حماس لیاص یتیآن شخص یشگیهم یهاجنگ

 : عصر حاضردوران آهن -5 

تسلط داشتند.  اهایو در ن،یها، زمبود. او و برادرانش بر آسمان یدشوار اما قطع هاتانیزئوس در جنگ با ت یروزیپ

 یرا به دست آورد. هرچند که  چالش یکرونوس که خود اورانوس ظالم را سرنگون کرده بود، برتر یزئوس با برکنار

 .شدیم کیاقتدار زئوس به سرعت نزد یبرا

( سی)دختر اکئانوس و تت منهیو کل اپتوسیپسر  ،یمیبازمانده از حکومت قد جهیجوان و در نت تانیت کیپرومته، 

مخترع  کیاست. او  "رو شیتفکر پ" یشهرت داشت. نام پرومته به معنا یبود که به خاطر هوش، مهارت، و چابک

همه منابع او را  ن،ینظر دارند، با وجود ا تلافپرومته اخ قیمختلف در مورد نقش دق بود. منابع ستیاستراتژ کیو 

واضح  اری. پرومته مستقل و سرکش بود. تنفر او نسبت به اقتدار زئوس بسدانندیم یریدرگ یبه عنوان بخش اصل

 .کندیزئوس منتقل م یانسان یایروح سرکش را به رعا نیکه او ا دیرسیبود. بدتر از آن، به نظر م

، پرومته (تسیاو ن زاشود نگارش آن گفته میکه  ،ونانی ریدائرةالمعارف اساط) آپولودور کتابخانهبر خلاف هزیود، 

 یها تنها برانژاد از انسان نیاول نیمرد و زن را از خاک رس مرطوب شکل داد. ا نیاولکه  داندمی تیخالق بشررا 

 ونیپرومته دئوکال یکشته شدند. پسر انسان یجهان لیس کیدر  نیتوسط زئوس خشمگ نکهینسل زنده بودند تا ا کی

 کیپرومته با تفکر کار زئوس را باطل کرده بود: پسر و عروسش با ساختن  .بودندها تنها بازماندگان و همسرش پور

 زنده بمانند. لیشناور، خود را نجات دادند تا در آن س یصندوق چوب

 یآن جان سالم به در برد. او از زئوس برا یامدهایبزرگ و پ لینسبت به پدرش از س یشتریب تیبا درا ونیدئوکال

به  عیروح مط نیا دنیکرد. زئوس از د شکشیپ یمحراب ساخت، و قربان کیکرد،  زنده ماندن او و پورها تشکر

گفت که  ونیادامه دهند، بلکه به دئوکال یو پورها اجازه داد به زندگ ونیخوشحال شد که نه تنها به دئوکال یقدر

ها را به عقب را بردارند و آن ییهارا از نو خلق کند. به او و همسرش گفته شد که سنگ تیبشر تواندیچگونه م

فرود آمد، بدن مردان زنده بلافاصله شکل گرفت.  ونیدئوکال یهاکار را کردند و هر جا که سنگ نیها ا. آنندازندیب

 آمدند. رونیب نیافتادند، زنان از زم نیپورها بر زم یهاکه سنگ ییجا

کنند احضار کرد، پرومته  میبه او تقد دیکه با ییهاینوع قربان یدرباره یملاقات یها را براکه زئوس انسان یهنگام

 یدسته استخوان در پوشش کیگوشت خوب در چرم گاو زشت، و  یمقدار دنیچیاز طرف آنها مداخله کرد. او با پ

 رسدیاو انجام دهد. به نظر م یرا برا ین پس کدام قربانیداد که از ا شنهادیها، به زئوس پگوشت نیتراز خوشمزه



که  کندیاشاره م ودیهز اگرچه–جذاب داشتند را انتخاب کرد یکه ظاهر ییهاخورد  و استخوان که زئوس گول

 ها داشته باشد.تنفر از انسان یبرا یاانتخاب را عمدا انجام داده باشد تا بهانه نیزئوس ممکن است ا

ته بود، آنها را مردم شکل گرف بتیپرومته که به قصد کاهش مص یگرلهیبود. ح نیدر هر صورت زئوس خشمگ

را از آنها  شیامر نه تنها گرما و آسا نیها پنهان کرد. اآتش را از انسان نیخشمگ یخشم زئوس کرد. خدا یقربان

 .شدیم زیانسان ن شرفتیبلکه مانع پ کردیسلب م

 یزندگ یبد یشتیمع تیدر وضع یفان یهاانسان کند،یامکان را فراهم م نیکه ا ییهایفناور ایبدون آتش 

خام،  یهاشهیو با ر گشتندیل غذا ملباس به دنبا یبه جا واناتیو سرما، تنها با پوست ح یکی. آنها در تارکردندیم

 یمیقد یهاو استخوان ییعنوان ابزار ابتداها بهها از شاخه. آنماندندیها )در فصل( و گوشت نپخته زنده م وهیم

که  ییکرد. از آنجا فیتوص ییابتدا اتیعنوان حبه یحت توانیم یآنچه که به سخت کردند،یسلاح استفاده م یبرا

تر شکل دادن به سرنوشت گسترده یبرا یهر گونه امکان دند،یجنگیهر روز م یاز گرسنگ یریجلوگ یها براآن

 تصور بود. رقابلیها غآن

برد  یقرار داد و آن را به اقامتگاه کوچک یتوخال انهیساقه راز کیآمد. او آتش را در داخل  تیپرومته به نجات بشر

آتش از دور قابل  ،ی. به زودکردندیم یکوه المپ در سرما زندگ نییپا یهادر دشت یفان یهاکه در آن انسان

 دگرگون شد. یو دائم یانسان به طور آن یزندگها چشمک زد. در آن لحظه، مشاهده در سراسر جهان انسان

 فلز، ذوب–بشر شروع به رشد کرد ،یاز جانوران درنده تنها آغاز کار بود. در زمان کوتاه یمنیحرارت، گرما، نور، و ا

. هر ریو شمش زهیو چکش گرفته تا ن لیها، از بانواع سلاح یابزار، آهنگر نیتریجواهرات و قو نیبهتر ساخت

 بود. شرفتیسرسام آور در حال پ یبا سرعت تیبشر ناگهان–کردیباز م یگرید یراه را به رو دیجد ینوآور

قرار گرفته بود، بلکه قدرت  یچیشکل مورد سرپ نیتریاو نه تنها به علن شد. نیآتش پرومته خشمگ یزئوس از دزد

و  یابد یگرفت که پرومته مستحق مجازات میشده بود. زئوس تصم فیتضع یقابل توجه زانیبه م زین تیاو بر بشر

 دردناک است.

شکار  نیل( که او را در حهرکو یونانیقرن ها، پرومته به صخره بسته بود. او سرانجام توسط هراکلس )معادل  یبرا

نجات داد. پرومته تنها پس از کشتن عقاب و آزاد کردن  شیهاکرد، از عذاب دایپ دسیاز باغ هسپر نیزر یهابیس

و دوردست از  یغرب نقطه کیدختران اطلس، باغ هرا در  دس،یباغ هسپر) را داد هابیپرومته به هراکلس مکان س

بود کاشته شده  یجاودانگ بیس شانوهیکه م یدرختستان ایدرخت  کیکه در آن تنها  ییجهان واقع شده بود. جا

 نیازدهمیباغ گماشته بود.  یبه عنوان نگهبان اضاف دیخوابیبه نام لادون را که هرگز نم یصدسر یبودند. هرا اژدها

 (.از باغ بود ییطلا یهابیس دنیخوان هرکول دزد



خشم خود را بر نوع بشر  نیمجازات شد. زئوس همچن انینبود که به خاطر سرقت آتش از خدا یپرومته تنها کس

 جنگ و مرگ مجازات کند. ،یها را با سختتا پاندورا را بسازد تا انسانکرد و به هفائستوس دستور داد  لیتحم

در جهان لازم است. آن  یبزرگ بتیمص ،یو انسان یقدرت اله نیاصلاح تعادل ب یکه برا دیرس جهینت نیزئوس به ا

 پاندورا بود. بتیمص

آتنا مهارت خود در  د،یرا به او بخش ییبایز تیزن اضافه کردند: آفرود نیا نشیسهم خود را به آفر نانینشالمپ

به  نیهمچن او اما–داد تا به او کمک کند ارتباط برقرار کند هیهرمس قدرت گفتار را هد ،یهرا کنجکاو ،یاطیخ

( به او داده "ایهمه هدا"کلمه  یلغو یپاندورا )به معنا امن ها،یژگیو نیرا داد. با توجه به ا لهیخطرناک ح هیاو هد

 .شدیپرومته م یباعث نگران ییه تنهاشد. نام او ب

 یبرا یکه ممکن بود بدبخت ییاز آنجا رد،یاز زئوس نپذ چیهشدار داده بود که ه متئوسیپرومته قبلا به برادرش اپ

ها بود. در حکمران جهان انسان متئوسیمجازات پرومته، اپ لیحال، به دل نی. با اندازدیبه راه ب یفان یهاانسان

بود.  "دنیشیسپس اند" یبه معنا متئوسیبود، اپ "ینگر ندهیآ" ای "روشیتفکر پ" یکه نام پرومته به معنا یحال

 میبه او تقد تیزئوس به بشر تیزئوس، هرمس، پاندورا را به عنوان حسن ن آورامیکه پ یاو زودباور بود و هنگام

)که  یکیسرام ای توسیکوزه پ کی–رده بود نکردکه خود او آو یا هیهم به هد یکرد، به فکر نرفت. او نگاه دوم

 .(شودیم یرسازیجعبه تصو کیمدرن به عنوان  یهاییاشتباه در ترجمه در بازگو لیبه دل ولاًمعم

 گناهیب یکنجکاو نیوجود نداشت. اگرچه به او از باز کردن کوزه اخطار داده شده بود، اما ا یدر ذات پاندورا بد

نتوانست در برابر نگاه کردن به  یوقت. شد او سقوط به منجر–بود که هرا به او داده بود یامشخصه خود که–او

 ،ی: گرسنگختیر رونیجهان ب یهایچارگیو ب هایو همه بدبخت دیداخل کوزه مقاومت کند، درب آن را عقب کش

 و مرگ. ،ییفقدان، تنها ،یماریب

 د،ی. با امدیاز فرار ام یریجلوگ یدرست به موقع برا -خود قرار داد  یوحشت زده با عجله درب را سر جا پاندورا

 که زئوس حسود بر بشر وارد کرده بود، استقامت کند. یماتیناملا رغمیعل توانستیجهان همچنان م

 

 

 

 

 


